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سیاسی
ë 18  ادامه از صفحه

گاهــى دیگــران هم دعــوت مى کردنــد: این 
را از زبــان آقــاى مطهرى شــنیدم کــه بعضى از 
این افراد از افراد ثابت جلســه ما بودند که عِرق 
دینى داشــتند و مســلمان بودند. آنچه شهرت 
داشــت این اســت که ایــن افراد نماز شب شــان 
تــرک نمى شــود. بــه قــدرى زاهد هســتند که به 
قوت اندکى اکتفا مى کنند  ـدرآمدشان، بقیه اش 
را صرف مبارزه مى کنند. اشــخاصى که الآن من 
اسم هایشــان در ذهنم هســت، به عنــوان اینکه 
از تقوایشــان و نماز شب شــان ترک نمى شد و از 
فداکاری شان، آن زمان مى گفتند که ماهى دوازده 
هزار تومان درآمد دارنــد! دوازده هزار تومان آن 
وقت دوازده میلیون حالا بوده  ـشاید هم بیشتر ـو 
ماهى پانصد تومانش را خرج مى کنند و بقیه اش 
را صــرف مبــارزه مى کنند. چنین کســانى در آن 
زمان درباره مجاهدین  خلق تعریف مى کردند. 
ما مجاهدین را به همین چیزها مى شــناختیم، 
بعضــى از بزرگانــى که خود شــما مى دانیــد، از 
جیب خودشــان خیلــى به آنها کمــک کردند... 
یک مقدار متمکن بودند، کسب و کارى داشتند، 
درآمدى داشتند یا ثروتى داشتند، همان وقت از 
جیب خودشان کمک مى کردند حالا کمک هاى 
دیگرى هم به نظرشــان مى رســید، ایــن را یک 
وظیفه مى دانســتند که براى اســقاط دولت شاه 
و کوتــاه کردن دســت امریکا کســى بهتــر از آنها 
نیست و حمایتشان مى کردند. در آن مقطع اگر 
کسانى این طرفدارى را کرده باشند، هیچ ملاک 
نیســت؛ چون چیزى از آنها شــناخته شده نبود. 
بعد بین خود آنها اختلاف افتاد. یک عده  اصلًا 
مارکسیســت محض و منکر خدا و دین شــدند ـ 
 ـو یک  اینها که همان گروه مرتدین شان هستند 
عده را خود آنها کشــتند؛ شــریف واقفى و کسان 
دیگرى را مرتدین منافقین کشتند. این دانشگاه 
شــریف را به یاد آن شهید شــریف که خودش از 
مجاهدین بود و به دســت مرتدین کشــته شــد 
نام گــذارى کردند منظور این اســت که یک عده 

واقعاً مسلمان و نمازخوان بودند و...
آنچه باعث انحرافشان شد  ـکه براى ما واقعاً 
آموزنده است  ـاین است که بعد از اینکه دستگیر 
شدند، در زندان با مارکسیست ها معاشر بودند. 
اولیــن چیزى که ظاهر شــد، این بود که پیغامى 
دادند به بیرون که شــما به مســلمان هاى مبارز 
بگویید که با مارکسیست ها مخالفت نکنند؛ چون 
 ـخــدا رحمت  همفکر ما هســتند. یادم هســت 
 ـدر ســه راه موزه  کند مرحوم آقاى دکتر مفتح را 
جلوى حرم، ایشــان فرمودند )ظاهراً برادرشان 
یا یکى از بستگانشان زندانى شده بود( او پیغام 
داده از زنــدان کــه نظــر ما این اســت که شــما با 
مارکسیست ها مخالفت نکنید؛ ما با آنها متحد 
هســتیم. کم کم این معاشــرت و اتحادها رسید 
به اینکــه اصلاً خیلــى فرقى نداریــم! حالا یکى 

مى گوید خدا هست، یکى مى گوید نیست!
یادم هســت یــک روحانى دیگرى کــه او هم 
 ـ در   ـخــدا ان شــاءالله بیامــرزدش  شــهید شــد 
منــزل آقــاى یــزدى درجلســه اى که بــراى اهل 
مبــارزه برگــزار شــده بــود، صریحــاً گفــت: ما با 
مارکسیســت ها اسلام را تنصیف کردیم؛ نصف 
اســلام را ما برداشتیم، نصف اسلام را آنها. من 
اگر بگویم شــما تعجب مى کنیــد، دهانتان یخ 
مى کند! حالا چون شهید شده ان شاءالله که خدا 
او را ببخشد و بیامرزد  ـگفت ما خیلى نباید فخر 
بفروشــیم بر مارکسیســت ها. در اســلام دو چیز 
داریم؛ یکى اینکه به خدا معتقد باشیم، یکى هم 
اینکه عدل داشته باشید. ما اعتقاد به خدایش را 
گرفتیم، آنها عدالتش را گرفتند... نصف اسلام 
مال ماســت، نصف براى آنها. بنابراین اگر یک 
کســى، هم مســلمان باشــد هم مارکسیســت، 
این اســلام کامل دارد. آنها را به عنوان مسلمان 
کامل معرفى مى کردند. مارکسیست ها طرفدار 
عدالت هستند؛ نصف اسلام هم عدالت است. 
در چنین جَوّى، کم کم نشــان مى دهد که وقتى 

قرآن مى فرماید:
 بِها 

ُ
إذِا سَــمِعْتُمْ آیاتِ الله یکفَرُ بِها وَ یسْتَهْزَأ

فَــلا تَقْعُدُوا مَعَهُــمْ حَتّى یخُوضُوا فِــى حَدِیثٍ 
غَیرِهِ إنَِّکمْ إذِاً مِثْلُهُمْ

یعنــى چــه؟ ایــن افــراد در زنــدان بــا آنهــا 
هم نشــین شــدند؛ در بحث کم آوردند. فلسفه 
اســلامى که نخوانده بودند. دانشــجو بودند و در 
جریانات سیاســى حرکت کرده بودنــد، آنها که 
بحث کردنــد، به ایدئولوژیشــان )مارکسیســم( 
خیلى پایبند بودند، خیلى اهل مطالعه بودند. 
بچه مســلمان ها در بحث کوتاه آمدند و کم کم 
اعتقادشــان ضعیف شد؛ کم کم تسلیم شدند. 
یک عده شــان بــه کلى اســلام را گذاشــتند کنار؛ 
یک عده شــان به اصل اســلام پایبند بودند ولى 
مى گفتنــد احکامــش تاریخمنــد اســت و دیگر 
وقتش گذشــته اســت! چیــزى کــه کمابیش به 

گروه هاى دیگر هم سرایت کرد.
 بنابراین اگر از کســى مى شنوید که یک وقت 
حمایت کــرده از مجاهدین، ایــن معنایش این 
نیســت که الان هم طرفدار مجاهدین اســت در 
آن وقت مجاهدین این جورى شناخته مى شدند، 
بعدها معلوم شــد چه هســتند و چه ضررهایى 
دارند. حالا چه اندازه از آن رنگ و بوى آنها به اینها 
سرایت کرده باشد، بویش به اینها خورده باشد، 
گندش به اینهــا خورده باشــد، آن را نمى دانم... 
امــا آن حمایت هــا معنایــش این نیســت که در 
اینها اشکالى اســت. گروهى از روحانیت طرفدار 
مجاهدین بودند ولى بودند طلبه هایى که تحت 
تأثیــر تبلیغــات واقع شــدند؛ چــون آنها خیلى 
کارشان جاذبه داشت. نمازخواندن و عباداتشان 

جلب توجه و جذب مى کرد.

 یکى از بزرگانى که شــما مى شناسید]6[، ما 
سال ها هم مباحثه بودیم؛ مباحثاتمان در منزل 
بــود... آن وقتى که ایشــان دو تا پســرش طرفدار 
مجاهدیــن بودند، خــودش مى گفت بچه هاى 
مــؤدب و نــازى بودند. ما رفــت و آمد خانوادگى 
داشــتیم. مى گفت یک روز من دم غروب رفتم 
منزل، دیدم یکى از بچه ها اول غروب مى رود در 
اتاق تاریکى، در را مى بندد. گفتم ببینم این چه 
کار مى کند... مى گفت یک روز دم غروب بى خبر 
وارد اتــاق شــدم تا ببینم چه کار مى کنــد. دیدم 
ایســتاده و نماز مى خواند و اشــک از چشمانش 
دارد مى آیــد؛ جــوان 18-17 ســاله. منظورم این 
بــود کــه آن وقت این جــور بــود. مجاهدین، هم 
مســلمان بودند و هم مبارز بودنــد و هم فداکار. 

خیلى جاذبه داشتند.
 اشکال سر این است که وقتى مبانى فکرى و 
اعتقادى سست باشــد، این آدم را مى تواند جزء 
خوارج بکنــد. خوارج نمــاز مى خواندند، حافظ 
قرآن بودند، پینه بر پیشــانى داشــتند اما على را 
هــم کشــتند... اگر ریاســت مى خواهــى، اگر پول 
مى خواهــى، پــس آن عبادت ها و حافــظ قرآن 
بــودن دیگــر چیســت؟! حماقت اســت، جهل 
است... وقتى از اول مبناى فکرى درست نباشد، 
این مى شــود دیگر. هرچقدر هم پیش بــرود، از 
حقیقت دورتر مى شــود؛ و ضــررش و خطرش 
بیشتر است. اگر ما حساسیت داریم روى مسائل 
اعتقادى، براى این اســت که چنین تجربه هایى 
را داشــتیم و دیدیــم وقتــى ضعــف در مبانــى 
فکرى و اعتقادى باشد، چه نتیجه اى دارد. اینها 

اشکالشان این بود.
 وقتــى آدم از معنویــات دور افتــاد آن وقــت 
شیطان هم حسابى سوارش مى شود و مى تازد. 
اگر حاضر شــدند این همه انسان هاى بى گناه را 
در داخل کشــور بکشــند ودر جنگ رفتند عامل 
صــدام شــدند و بدتریــن و زشــت ترین کارهــا را 
کردنــد اولــش نمازخــوان و روزه گیــر و مجاهــد 
بودند. من کســى را حالا به صراحت نمى گویم 
ولى احتمال مى دهم بعضى ها هنوز هم تحت 
تأثیر آنها باشــند. از معروفین از شخصیت هاى 
سیاســتمدار یــا مثــلاً علماى بــزرگِ معــروف، 
کســى که حالا هم طرفدار مجاهدین باشد من 
ســراغ ندارم؛ فقط یک آقایى هست که بالاخره 
بچه هایش جــزء مجاهدین بودند، خودش هم 
معلومــات دینــى زیــادى نــدارد و فکــر مى کنم 
هنــوز هم طرفدار مجاهدین باشــد. این آقا یک 
وقــت در مدرســه فیضیــه منبر مى رفــت، بنده 
خودم پاى منبر ایشان رفتم ببینم چه مى گوید. 
پیش از پیروزى انقلاب و بعــد از دوران نهضت 
روى منبــر مى گفت، اینکه مى گوینــد اصلاً خدا 
را نمى شــود انکار کــرد، بى خــود گفته اند! گفت 
آنهایى که مى گویند خدا را قبول نداریم، به آنها 
بگوییــد آقا این اصول ریاضى را قبول دارید یا نه 
- قواعد ریاضى - این قواعد ریاضى ثابت است 
یا متغیر؟ قواعد ریاضى ثابت است... خب، خدا 
همین است. خدا یعنى همین قواعد ثابت آقا! 
قواعد ریاضى را مى گفت خدا هستند. هنوز هم 
هست؛ روحانى است و در قم هم زندگى مى کند. 
روى منبر در مدرسه فیضیه سخن مى گفت  ـبعد 
از نماز مرحــوم آقاى اراکــى. این ضعف اعتقاد 
اســت. یک آقاى بزرگ دیگری که از دنیا رفته - 
خــدا رحمتش کنــد -یک وقــت دیگر مى گفت 
احتیاجى به فلسفه و امثال آن نیست براى اثبات 
خدا. به اینها که منکر خدا هستند، مى گوییم شما 
طبیعــت را قبــول دارید... اصــل عالم طبیعت 
اســت. خب، طبیعــت همان خداســت! یعنى 
آنکه اصل همه چیز عالم طبیعت است؛ شما 
اسمش را طبیعت مى گذارید، ما مى گوییم خدا.
 مقــدارى از ایــن انحرافــات محصول جهل 
است، مقدارى هم وقتى آدم پیش  رفت و افتاد 
دنبالــش، دچارضعف هــاى اخلاقى مى شــود. 
وقتــى آدم ابتلا به بعضى از فســادهای اخلاقى 
 ـپیدا کرد، دیگر   ـبخصوص در مســائل جنســى 
خَتَمَ الله عَلــى قُلوِبُهم... اَ رَایَتَ مَــنِ اتَّخَذَ إلِهَهُ 
هَواهُ... دیگر اصلاً حقیقت را نمى تواند بفهمد. تا 
چندى پیش بنده خودم کسى را مى شناختم که 
آدمى بسیار دقیق در مسائل فلسفى و عقلى بود. 
بحث مى کرد و شبهه هایى مطرح مى کرد خیلى 
دقیق. حالا پیش پا افتاده ترین مسائلى که بچه 
هم مى فهمد خطاست مى گوید. هر روز هم یک 
رأى تــازه اى مى دهد؛ امــروز این را مى گوید، فردا 
آن را  ـحرف هــاى خیلــى بچه گانه! آدم تعجب 
مى کند که آدم عاقل واهل فکرى چطور این قدر 
حرف هاى سبک مى زند. خجالت نمى کشى؟! 
و واقعــاً آدم وقتى خراب شــد از لحاظ اخلاقى، 
با حیوان فرقى ندارد. توقعى نمى شــود داشت. 

کم کم نور انسانیت از او گرفته مى شود.
ë  رســیدیم به خاطراتى درباره چگونگــى ادامه

مبــارزات و نهضــت روحانیــت در زمــان شــاه. 
حضــور  بــا  حضرت عالــى  منــزل  در  جلســه اى 
حجت الاسلام والمســلمین  و  آقــا  حضــرت 
هاشمى رفسنجانى شکل گرفت. درباره مباحث 
آن دوران مبــارزه و همچنیــن چگونگــى ادامــه 

مبارزه. اگر صلاح مى دانید از اینجا آغاز کنید.
اجمــالاً با شــروع نهضــت روحانیــت، همه 
ارادتمنــدان به حضرت امــام  ـرضوان الله علیه ـ 
و مخصوصاً شاگردانشــان به نحوى در نهضت 
مشارکت داشتند. آنهایى  که اهل منبر و سخنرانى 
بودند، بیشتر با سخنرانى ها و آنهایى که اهل قلم 
بودنــد با قلــم؛ و آنهایى هم کــه اهل هیچ کدام 
اینها نبودند، با تشکیل جلسات و همکارى هاى 
 ـ)تکثیــر نوارها، پیاده  به اصطلاح پشــت جبهه 
کــردن نوارها، چــاپ اعلامیه ها، پخش کــردن و 
از این جــور کارها( و در طول آن مدت دو نشــریه 

نسبتاً ثابت منتشر مى شد که اولى نشریه بعثت 
بود و بعد نشــریه انتقام. نمى دانــم در این باره 

صحبتى شده یا نه؟
ë  در مورد انتقام فرمودید ولى نشریه بعثت یکى

از سؤالات ماست.
بلــه، بعثــت اول بــود. بــه هرحــال بعضى 
طلبه هــا مثــل بنــده هــم در حــدّ توانمــان یک 
همکاری هایى داشتیم؛ مثلاً مقاله ای  بنویسیم یا 
به صورتى توزیع کنیم. مدتى بعد از ترور منصور 
و به دنبالش مســافرت مرحوم آقای بهشتى به 
آلمان، که به توصیه مرحوم آقای ]ســیداحمد[ 
خوانســاری و آقــای میلانى ]ســیدهادی[ انجام 
گرفــت و لااقل یکــى از انگیزه ها هــم این بود که 
ایشــان از صحنــه دور باشــد، مدتى نوعــى رکود 
در مبارزات پیدا شــد؛ چون خفقان شــدید بود و 
فعالیت های علنى  و سخنرانى و امثال آن خیلى 
به ســختى انجــام مى گرفــت. خیلى هــا تبعید 
شدند، زندان رفتند و جَوّ خفقان عجیبى حاکم 
شد. در این فضا بعضى به فکر افتادند که دیگر 
مبارزات سیاسى فایده ای  ندارد و کاری نمى شود 
کرد؛ حتى مثلاً یک نشریه ای هم بخواهند منتشر 
کنند با هزار زحمت و مخفیانه باید انجام دهند. 
این هم به آســانى میســر نیســت؛ تصور آن جَوّ 
اصلاً برای دیگران که در آن دوران نبودند، خیلى 
مشــکل اســت. زمانى بود که یک ماشین تایپ 
کســى  مى خواســت در بــازار بخرد باید بــا اجازه 
ساواک باشد. پلى کپى  که دیگر هیچ... اصلاً اگر به 
نحوی تهیه مى شد، بعدش پیگیری مى کردند 
که این پلى کپى کجا رفته و چه اســتفاده ای از آن 
مى شود. چاپخانه ها هم که شدیداً تحت کنترل 
بودنــد. بعضى بــه فکــر افتادند که دیگــر راهى 
نمانده جز مبارزات مسلحانه. این تمایل در بین 
طلبه های جوان هم کم کــم رواج پیدا کرد و این 
زمانى بود که ســازمان مجاهدین  خلق داشــت 

شکل مى گرفت.
 ـاعمّ از جبهه ملى   ابتدا گروهى از ملى گراها 
 ـبــه فکــر افتادنــد که فعالیت  و نهضــت آزادی 
مســلحانه هــم داشــته باشــند؛ ولــى چــون در 
اساسنامه  اصلاً استراتژی شان فعالیت سیاسى 
بود، یک نوع انشــعابى در این جوان ها پیدا شد 
و ســازمان مجاهدیــن  خلــق را تشــکیل دادنــد. 
ظاهراً تشکیل دهندگان اول این جریان آدم های 
مســلمانى بودنــد. مــن ایــن را از مرحــوم آقای 
مطهری شنیدم که بعضى از اینها کسانى بودند 
که در جلســات ما مرتب شرکت مى کردند... در 
آن وقت، جلساتى که ایشان اشاره مى کردند در 
تهران به  نام جلسه »گفتارماه« تشکیل مى شد 
و مرحوم آقــای مطهری ســخنرانى مى کردند؛ 
گاهى نیز بعضى از دیگر علما سخنرانى داشتند. 
این ســخنرانى ها به صورت کتابى منتشــر شــد. 
درکنارش هم ایشان جلسات دیگری با انجمن 
اسلامى  پزشکان و مهندســین داشتند که لااقل 
وجهــه ظاهــری  اش سیاســى هــم نبــود، فقط 
فرهنگى بود؛ تفسیر مى گفتند؛ مسائل اعتقادی 
بیــان مى شــد و احیانــاً بحث های فلســفى هم 
مى کردند ولى شرکت کنندگانشان کسانى بودند 
کــه گرایش هــای مذهبــى داشــتند و مخصوصاً 
خیلى علاقه منــد بــه امــام بودنــد. بــه هرحــال 
بعضــى از ایــن افــرادی کــه بنیانگــذار ســازمان 
مجاهدین  خلق بودند همان کسانى بودند که در 
آن جلســات مرحوم آقای مطهری هم شرکت 

مى کردند.
 یادم هست )الآن به مناسبت یادم آمد( یک 
جلســه ای در قم در منــزل آقای خزعلى )منزل 
آقای خزعلى روبه روی منزل آقای قدوسى بود( 
داشــتیم که آقای مطهری، آقای بهشتى، آقای 
جنتى و آقای قدوسى بودند... آقای  مطهری آنجا 
نقل مى کردند )این را من از ایشان در آن جلسه 
شنیدم( و گفتند: مدتى بود که یکى از آنها را دیگر 
نمى دیدم. با اینکه خیلى اصرار داشــتند و بعد 
از جلســه نوار ما را مى گرفتند، تکثیر مى کردند، 
مى بردند تبریز و جاهای دیگری توزیع مى کردند، 
مدتى بود نمى دیدمشــان و دیگر نمى دانســتم 
چــه کار مى کننــد، بعدها فهمیدم کــه درصدد 
تأسیس سازمان مجاهدین هستند. در آن وقت 
مى گفتند که آن جزوه ای را که نوشته بودند برای 
بیان مبانى شان، این کسى که سال ها با ما ارتباط 
داشــت و در جلســات مــا شــرکت مى کــرد، اقلًا 
نیامد بگوید تو هم این جزوه را ببین، یک نگاهى 
بکن... من که الزامشان نمى کردم که حتماً تغییر 
بدهنــد اما اقلاً اظهارنظــری مى کردم یا ممکن 
بــود تذکری به ایشــان بدهم. بعدهــا دیدم این 
جزوه افکار مارکسیستى خالص است؛ فقط یکى 
دوتا روایت و آیه در آن گذاشــته اند والاّ هیچ چیز 
اســلامى ندارد، پیداســت اصلاً ترجمه شــده از 
کتاب های مارکسیست هاســت. ایشان به عنوان 
گله مى گفتند که سال ها با ما ارتباط داشتند، اقلًا 
خوب بود به عنوان مشاهده مباحث فلسفى از ما 

هم یک نظرخواهى مى کردند.
 به هرحال در آن جَوّ بعضى دیگر هم در فکر 
آموزش هــای نظامى و چریکــى  و این حرف ها 
بودند و دیگر مدتى بود جلســاتى کــه ما در قم 
داشتیم، پراکنده شده بود، حتى نشریات انتقام 
و بعثــت و ماننــد آن هم تعطیل شــده بــود. تا 
یــک روزی - من مى رفتم مدرســه حقانى و در 
آنجا تدریســى داشتم -آقای قدوسى گفتند که 
آقــای خامنه ای و آقای  هاشــمى مى خواســتند 
با شما یک جلســه ای داشته باشند. گفتم حالا 
هر وقــت بفرمایند ما در خدمتشــان هســتیم. 
گفتند فردا صبح صبحانه مى آیند منزل شما. 
صبح صبحانه تشریف آوردند منزل ما )منزل 
ما در کوچه نوربخش بود، کوچه ما پشت منزل 
آقای قدوسى بود(. بعد از صرف صبحانه آقای 

هاشــمى شــروع کردند به صحبت کردن و آنچه 
یادم هســت کــه بعیــد مى دانم نکتــه اصلى ای 
فرامــوش کــرده باشــم، تقریبــاً بحــث را از اینجا 
شــروع کردند کــه بله، ما ســال ها با تــو از نزدیک 
 ـو در بعثت و  همکاری داشــتیم  ـچنین و چنــان 
انتقام... ولى حالا مدتى  اســت کــه دیگر کاری به 
این صورت انجام نمى گیرد. ایشان هم به نظرم 
تازه از زندان آزاد شده بود یا از سفر خارج برگشته 
بود؛ چون در این مدت ها، در این فواصل، ایشــان 
گاهــى بلژیک و جاهــای دیگری  مســافرت هایى 
مى کردنــد. آن وقــت هــم کــه در اینجا بــه زندان 
مى  افتادند که فراوان و مکرر هم اتفاق مى افتاد، 
ظاهــراً وقتى بود که ایشــان یــا از زندان آزاد شــده 
بود یا از مسافرت خارج آمده بودند. گفتند مدتى  
است که ما دیگر همکاری مشترکى نداریم و چه 
کار مى خواهــى بکنــى؟ من عــرض کــردم ما که 
ما تازه به هم نرســیدیم؛ شــما مى دانیــد و من را 
مى شناســید... اگر احساس وظیفه شرعى بکنم، 
چیــزی جلویــم را نمى گیــرد ولــى تــا وظیفــه ام 
برایم ثابت نشــود، بى گدار به آب نمى زنم؛ حالا 
پیشــنهادی هســت که مثلاً ما مشــارکت کنیم؟ 
کاری  چیزی هســت؟ گفتند بله. مقدمــه ای ذکر 
کردنــد که خــب ما یک مبارزاتى کردیم و بیشــتر 
بــا روحانیــان همــکاری داشــتیم ولــى  نتیجه ای 
نگرفتیــم و پیداســت در مقابــل دســتگاه رژیم و 
پشــتیبان های خارجى، ما چهارتا آخوند کاری از 
پیش نمى بریــم و اگر بخواهیم این مبــارزات به 
ثمر برســد باید با ســایر گروه های مبــارز یک نوع 
همکاری یا ائتلافى داشــته باشــیم؛ و ما درصدد 
هســتیم که یک جبهه ضد امپریالیستى تشکیل 
بدهیم از همه گروه هایى که علیه دستگاه هستند. 

من گفتم مثلاً حــزب توده، فداییان و ســایرین؟ 
گفتند بله، همه اینها. گفتم آخر ما به عنوان یک 
گروهى در کنار چندتــا از این گروه های  قوی ای که 
ســوابق مبارزاتى دارند و تشکیلاتى، باید بالاخره 
ملتــزم باشــیم بــه رأی اکثریــت و بالاخــره وقتى 
بخواهیم همکاری داشته باشیم، شکلش همین 
اســت. گفتند خب، ما یک هدف مشترکى داریم 
و در ایــن راه وقتى بخواهیــم همکاری کنیم باید 
همین جورها باشــد والاّ کاری از پیش نمى بریم. 
از بعضى هــا هم اســم بردند که چه کســانى هم 
بــا ما همکاری دارند یا درصدد کارهای  چریکى و 
امثال آن هستند. من گفتم آقای هاشمى شما ما 
را مى شناسید. من امپریالیسم ممپریالیسم سرم 
نمى شود! ما اسلام بلد هستیم. اگر یک فعالیت 
اسلامى هست با گروه های مسلمانى، جا دارد که 
آدم همکاری داشته باشد  ـطبق یک مقرراتى، با 
رعایت اصولى  ـبا آنها همکاری داشته باشیم اما 
ما بیاییم با چندتا گروه مارکسیست و ضداسلام 
ائتلاف بکنیم و بنا را بگذاریم بر همکاری در یک 
 ـاین معلوم  جبهه واحد  ـجبهه ضد امپریالیسم 
نیست به نفع اسلام تمام بشود؛ چون اکثریت با 
آنهاست؛ سوابقش را دارند. چه  بسا تصمیماتى 
گرفته بشود که با اسلام وفق ندهد یا حتى به ضرر 
اسلام باشد. چه مى دانیم ما چه پیش بیاید. حالا 
مثلاً چه کار کنیم؟ با آنها ائتلاف کنیم که مثلاً چه 
کار کنیم؟ ما حالا آن اندازه ای که امکانى هســت ـ 
از قبیل فعالیت هایى که مى شده و الآن امکانش 
کم شده  ـاینهایى که هنوز امکان داشته باشد ادامه 
مى دهیــم؛ اما حالا با آنها چه کار کنیم در جهت 
کار مشــترک؟ ایشــان موضوعــى را اســم بردنــد 
که ما بیاییم مســائلى که موجــب اختلاف با این 

گروه های سیاسى مى شود - چه گروه های مذهبى 
 ـاینها را بگذاریم کنار.  و چه گروه های غیرمذهبى 
بعد اســم بردند که مثلاً فلان حرکتى که چندی 
پیــش انجام گرفته علیه نویســنده یــا یک کتابى 
چاپ شده است، باعث اختلاف مى شود و ما باید 
اینهــا را بگذاریم کنار و با آنها یکى باشــیم. گفتم 
اینکه موضوع تمام شــده ای است و نقشى ندارد 
در فعالیت های  مبارزین. جبهه ضد امپریالیستى 
تشکیل بدهیم مثلاً علیه آن شخص یا علیه آن 
کتاب حرف نزنیم؛ این چیز ارزش  داری نیست که 
بگوییم این هدف است... این بیان مرده ای است 
که تمام شده رفته. گفتند خب باز هم مشابهش 
ممکن است پیش بیاید. گفتم من اجمالاً به شما 
عرض کنم که هر جا مسأله دین در کار است، ما با 
تمام وجود در اختیار شما هستیم اما مسائل دیگر 
من سرم نمى شود. من نمى دانم که اینها به نفع 
اسلام باشد یا به ضرر اسلام؛ ولذا نمى توانم اقدام 
بکنم. بعد ایشان اشاره کردند به تشکیل سازمان 
مجاهدین؛ گفتند مثلاً یک گروهى تشکیل شده 
که اینها مى خواهند مبارزات مســلحانه بکنند؛ و 
خب، مبارزات سیاسى خالص به جایى نرسیده و 
دیگر امکانش هم نیست و خوب است ما با اینها 
همکاری بکنیم. گفتم اگر واقعاً کسانى مى خواهند 
بــرای اســلام کار بکنند و ملتزم به احکام اســلام 
هســتند، هیچ مانعــى نــدارد ولى من ایــن افراد 
را نمى شناســم. اجمالاً مى دانم که کســانى یک 
گروهى  تشکیل داده اند ولى نمى دانم چه اندازه 
پایبند به اســلام هســتند. گفتند ما مى شناسیم. 
گفتم اگر طوری بیان بشود که ما هم بشناسیم و 
حجّت برای ما تمام بشود، ما هم هستیم... ولى 
من تا خودم نشناسم، اطمینان پیدا نکنم، اقدام 
نمى کنــم؛ بخصوص کــه این کار حســاس تر هم 
هست، کار سیاسى نیســت، پای جان در کار است 
و ترور یک افرادی و آدم باید حجت داشته باشد. 
گفتند نه، ما آنها را مى شناسیم و شروع کردند به 
تعریف کردن که اهل عبادت هستند، اهل تهجّد 
هســتند، حافظ قرآن هستند، حافظ نهج البلاغه 
هستند، از لحاظ عمل چه قدر فداکاری مى کنند... 
بعضى هایشان هستند که حقوق های گزاف دارند، 
مهندس هســتند... آن زمــان ماهــى دوازده هزار 
تومان حقوقشان بود؛ اینها پانصد تومانش را فقط 
هزینه خودشان مى کنند و بقیه اش را صرف مبارزه 
مى کنند و ما آنها را مى شناسیم. گفتم اگر بنده هم 
شــناختم و اطمینان پیدا کردم که در چهارچوب 
احــکام شــرع کار مى کننــد مانعــى نــدارد ولى تا 
نشناســم قول نمى دهم. باز ایشــان اصرار کردند 
که ما مى شناسیم و چنین اند و چنان اند و حافظ 

قرآن اند و...
 گفتم آقای هاشمى، صرف اینکه کسى حافظ 
قرآن باشــد، حجّت نمى شود که همه کارهایش 
درست باشد... ما مى دانیم که خوارج هم حافظ 
قــرآن بودنــد؛ صِــرف ایــن، دلیــل نمى شــود که 
کارشــان درســت اســت. ما باید بدانیم ایده شان 
چیســت، چه اندازه واقعاً پایبند به احکام اسلام 
هســتند تا بــرای مــا حجت باشــد. صــرف اینکه 
بگوییــم حافــظ قرآن  اند یــا نهج البلاغه، حجّت 
نمى شود. تا ما اسم خوارج گفتیم، آقای هاشمى 
عصبانى شدند که این حرف ها چیست مى زنید؟! 
آنهــا چنین انــد وچنان اند. گفتم مــن که نگفتم 
خوارج اند؛ گفتم این حجّت نمى شــود؛ باید آدم 
بیشتر تحقیق کند و بداند فکرشان چیست و چه 
کار مى خواهنــد بکنند؛ والاّ صِــرف اینکه بگوییم 
آنها حافظ قرآن اند، حجّت نمى شود کـــه آدم با 
اینان همکاری بکنـد. ایشان دیگر عصبانى و از جا 

بلند شد.
 ـآقــا هیچ چیز   ـاز اول تــا آخــر   در ایــن ماجــرا 
نفرمــود. هیچ کلمــه ای که دلالت بــر موافقت با 
ایشــان یا مخالفت داشته باشــد... هیچ، سکوت. 
بعد از اینکه آقای هاشــمى بلند شــد، ایشان هم 
پا شــدند و جلســه خاتمه یافت. بعدها شــنیدم 
کــه ایشــان)]7[( گله کــرده بود که مثــلاً فلانى به 
حــرف مــا اعتماد نکــرد و بعــد خود ایشــان )این 
تقریبــاً نقل متواتر بود کــه( به آنها خیلى نزدیک 
شد و کمک های  مالى هم کرد. آن وقت ها ایشان 
دســتش باز بود... یعنى  همیشه در مسائل مالى 
ایشــان یــک تخصّــص یــا ذوق خاصــى  داشــت؛ 
فعالیت هــای اقتصــادی هم داشــتند. اینجــا  ـدر 
همین شهرک سالاریه و مانند آن  ـایشان با تولیت 
شــریک بــود. در کارهای کشــاورزی، پســته کاری و 
چیزهــای دیگر. آنجــا هم آن وقت هــا زمین های 
قلهــک را خریده بودنــد خانه ســازی مى کردند و 
خانــه ای که آقای بهشــتى در آن نشســته بودند از 
همان خانه هایى بود که ساخته بودند. به هر حال، 
منظورم این اســت که دستشــان باز بــود از لحاظ 
مالى و به مجاهدین  خلق خود ایشان کمک های 
مالى مى کرد. این رابطه دیگر قطع شد تا پیروزی 
انقــلاب. حــالا یــادم نیســت چه قدر طول کشــید 
کــه در این میــان دیگر ما  ـبه اصطــلاح  ـهمکاری 
ارگانیک نداشتیم. اگر یک کاری پیش مى آمد که 
هر کســى که به کاری اشتغال داشت، وظیفه اش 
مى دانست. ما هم کاری انجام مى دادیم والاّ اینکه 
به عنــوان یک مجموعه  متشــکل کار تشــکیلاتى 

بکنیم، دیگر این جور نبود.
ë 20 ادامه در صفحه

ایشان ]آقای هاشمى[ اشاره کردند به تشکیل سازمان 
مجاهدین؛ گفتند مثلًا یک گروهى تشکیل شده که اینها 
مى خواهند مبارزات مسلحانه بکنند؛ و خب، مبارزات 

سیاسى خالص به جایى نرسیده و دیگر امکانش هم نیست و 
خوب است ما با اینها همکاری بکنیم. گفتم اگر واقعاً کسانى 

مى خواهند برای اسلام کار بکنند و ملتزم به احکام اسلام 
هستند، هیچ مانعى ندارد ولى من این افراد را نمى شناسم. 

اجمالًا مى دانم که کسانى یک گروهى  تشکیل داده اند 
ولى نمى دانم چه اندازه پایبند به اسلام هستند. گفتند ما 

مى شناسیم. گفتم اگر طوری بیان بشود که ما هم بشناسیم و 
حجّت برای ما تمام بشود، ما هم هستیم... ولى من تا خودم 

نشناسم، اطمینان پیدا نکنم، اقدام نمى کنم
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